
1. سرچشمه هاي عرفان اسلامي در شبه قاره 
كهن ترين نشانه هاي ارتباط تصوف اسلامي با شبه قاره به 
سده  هاي 3 و 4 قمري مي رسد. ديدار ابوعلي سندي با بايزيد 
بسطامي (د. 261 يا 264 قمري) شايد نخستين آگاهي ما در 
اين زمينه باشد. پس از آن سفر تبليغي حلاج (مقتول، 309 
قمري) است كه از طريق دريا به هند رفت و از راه خشكي 
به عراق برگشت. براساس روايتي افسانه آميز، نخستين صوفي 
كه در سند اقامت گزيد، شيخ صفي الدين، مريد و خواهرزاده 
شيخ ابواسحاق كازروني (د. 426 قمري) بود1 كه در منطقه 

«اچُِه» خانقاهي بنانهاد.
اگرچه فعاليت هاي فردي صوفيان در هند از قرون 4 تا 6 
قمري ادامه داشت، اما فعاليت هاي نظام مند و سازماني آن ها 
در دوره سلاطين غوري (543 ـ 612 قمري) آغاز شد و چهار 
طريقت مهم ـ كه همگي خاستگاهي ايراني داشتند ـ در هند 
انتشار يافت: چشتيه، سهرورديه، قادريه و نقشبنديه از سوي 
به  مي توان  هند  در  صوفيانه  طريقت هاي  درخصوص  ديگر 
دو تقسيم بندي قايل بود: اولي تقسيم بندي آن ها به طريقت 
بزرگ و طريقت كوچك است. طريقت بزرگ طريقتي است 
كه تقريباً در همه جاي هندوستان ديده مي شود، اما طريقت 

به  آن  استان هاي  برخي  در  تنها  كه  است  طريقتي  كوچك 
با  طريقت  از  است  عبارت  دوم  تقسيم بندي  مي خورد؛  چشم 
شريعت و طريقت بدون شريعت. علت نام گذاري اين گروه ها 
شريعت  اهل  كه  معنا  بدين  آن هاست؛  جغرافيايي  منشأ  نيز 
منشأ ايراني و آسياي مركزي دارند و از سادات و اشراف نواحي 
مذكور هستند در حالي كه بدون شريعت ها منشأ هندي دارند 
همچنين  مي شوند.2  محسوب  جامعه  فرودست  طبقات  از  و 
دوره هاي  برمبناي  كه  دارد  وجود  هم  ديگري  تقسيم بندي 
تاريخي است و به سه دوره تقسيم مي شود: پيش از مغول، 

دوران مغول و دوران متأخر.

2. عصر تيموري و گسترش تصوف
براي  مناسبي  مكان  ايران  كه  تيموريان  روزگار  در 
كه  عثماني  دولت  قلمرو  نبود،  آن ها  فعاليت هاي  و  صوفيان 
در آن بكتاشيانِ شيعي و مولويانِ سني آزادانه عمل مي كردند 
فراوان  حرمت  او  پيروان  و  مولانا»  «حضرتِ  آثار  به ويژه  و 
و  چشتيان  و  سهرورديان  آن  در  كه  هندوستان  و  داشتند، 
به  احترام  با  و  آساني  به  قادريان  و  مرشدان  و  نعمةاللهيان 
براي عرفان گرايان و صوفي  امني  سر مي بردند؛  محيط هاي 
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مسلكان بود. همزمان با سخت گيري هاي قزلباشان نسبت به 
اهل سنت، فرقه هاي صوفيه سني هم طرد شدند و از آن ميان 
آن  از  ديدند و گروهي  بسيار  فرقه مرشديه كازورنيه زحمت 
جماعت كشته شدند. آزردن صوفيان سني و شيعه همچنان 
آزار و  ادامه داشت، چنان كه برخي متحجران حكم تكفير و 
از  عملاً  ايراني  تصوف  طريقت هاي  بيشتر  و  دادند،  شكنجه 
انتقال  ايران  از مرزهاي  آغاز قرن نوزدهم هجري به بيرون 
بكتاشيه،  خلوتيه،  قادريه،  چشتيه،  مولتان،  سهرورديه  يافت: 
از دوران زنديان  نعمةاللهيه، كه  مولويه، نقشبنديه، رفاعيه و 

به ايران بازگشت.3

طريقت چشتيه
اين  است.  هندي  صوفيانه  سلسله  كهن ترين  چشتيه 
در  و  يافت  هند گسترش  در  تنها  بعد  به   7 قرن  از  طريقت 
تقسيم بندي تاريخي پيش گفته ـ به همراه طريقت سهرورديه 
ـ به دوران پيش از مغول تعلق دارد. چشتيه بزرگ ترين طريقت 
صوفيانه هند است، برخي از مشهورترين شعراي فارسيِ اين 
دوره تاريخي، پيرو اين طريقت بوده  اند و از نظر تاريخ تصوف 
نيز از اهميت فراواني برخوردار است. از مشايخ اين سلسله به 
جز خواجه معين الدين حسني سجزي (د 633 قمري) ـ مؤسس 
اين سلسله در هند ـ مي توان به قطب الدين بختيار كاكي (د 
به  معروف  ق)   664 (د.  شكر  گنج  فريدالدين  قمري) ،   634
بابافريد  خواجه ضياء نخشبي ، شيخ بدرالدين، نظام الدين اولياء 
ـ پايه گذار شاخه نظاميه از طريقه چشتيه ـ نصيرالدين محمود 
ق) ،   825 (د.  گيسودراز  محمد  ق)،  (د.757  دهلي»  «چراغ 

عبدالقدوس كنگوهي (د. 945 ق) و ديگران اشاره كرد.

طريقت سهرورديه
اما سلسله سهرورديه با شيخ بهاءالدين زكرياي مولتاني 
(د. 661ق) و شيخ جلال تبريزي پا به عرصه وجود گذاشت، 
اگرچه به ابونجيب عبدالقاهر بن عبداالله سهروردي يا برادرزادة 
از  است.  وي شهاب الدين عمربن محمد سهروردي منسوب 
مشايخ اين طريقت نيز شيخ جلال الدين تبريزي ، ركن الدين 
عالم (نوة بهاءالدين زكريا ، كه خود پدر زنِ فخرالدين عراقي 
ـ شاعر معروف پارسي گوي بود)، سيدجلال الدين سرخ پوش 
بخُاري، سيدجلال مخدوم جهانيانِ جهانگشت ، لعل شهباز و 

… حايز اهميت اند.

نقشبند و قادريه
از طريقت هاي دوران مغول مي توان به نقشبنديه و قادريه 
از آسياي مركزي به هندوستان رفتند.  اشاره كرد كه عمدتاً 
تأسيس  561ق)  (د.  گيلاني  عبدالقادر  شيخ  توسط  قادريه 
ابوالحسن  عبدالقادر)،  (نوة  گيلاني  صفي الدين  توسط  و  شد 
شاه  گيلاني،  غوث  محمد  ابوعبداالله  گيلاني،  ضياءالدين 
نعمت االله قادري و شيخ عبدالحق محدث دهلوي تداوم يافت 
تا اين كه در عهد تيموريان به دست كساني همچون محمد 
بن شامير (د. 1045ق) و ملاشاه محمد بدخشي (د. 1049 ق) 
عميقاً گسترش يافت و تثبيت شد. گفتني است كه اين دو فرد 
نيز كتاب  بودند و داراشكوه  از مشايخ داراشكوه  اخير هر دو 
عارفان  و  هندو  مذهب  درباره  را  خويش  «مجمع البحرين» 

هندي در همين زمان نگاشت و در مقدمه آن آورد:
«حمد موفور يگانه اي را كه دو زلف كفر و اسلام را كه 
خويش  نظير  و  بي مثل  زيباي  چهرة  بر  هم اند،  مقابل  نقطه 
ظاهر گردانيده و هيچ يك از آن ها را حجاب رخ نيكويي خود 

نساخته: 
كفر و اسلام در رهش پويان

وحده لا شريك له گويان
در همه اوست ظاهر، همه اوست

جلوه گر، اول اوست، آخر اوست
مؤسس نقشبنديه، خواجه بهاءالدين نقشبند (د. 791 ق) 
است و اين طريقت، تنها سلسله اي است كه شجرة طريقت 
و  شاه  اكبر  مساعدت هاي  مي رساند.  اول  خليفة  به  را  خود 
(د.  ثاني  الف  مجدد  به  معروف  سرهندي  احمد  تلاش هاي 
مشايخ  از  بود.  مؤثر  بسيار  سلسله  اين  تثبيت  در  ق)   1034
به شاخه هايي  احمد سرهندي  تشيع  از  كه پس  اين سلسله 
فرزندان  به  مي توان  شد،  تقسيم  مظهريه  و  مجدديه  مثل 
شاه  سعيد)،  محمد  شيخ  و  معصوم  محمد  (خواجه  سرهندي 
ولي االله دهلوي و مظهر جان جانان اشاره كرد. شاه ولي االله 
(د. 1176) در صدد بود كه ميان شريعت و تصوف سازگاري 
تأثيرات  از  را  مسلمانان  مي كوشيدند  نقشبنديه  و  كند  ايجاد 
آيين هندو دور نگه دارند، هر چند مظهر جان جانان برخي 

مفاهيم را از آنان وام گرفت.
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يك  به  نگاهي  جديد؛  دوره هاي  در  تصوف   .3
كتاب

اما در خصوص تصوف دوره هاي متاخر در هندوستان ، شايد 
بتوان مهم ترين ويژگي  اين برُهة زماني را تأسيس مدارس جديد 
اسلامي دانست. برخلاف آن چه كه غالباً انديشيده مي شود، 
تصوف اسلامي عنصري ايستا نيست، بلكه همواره در تاريخ 
يا  بر زمينه هاي فرهنگي و فكريِ خاستگاه  جريان داشته و 
محلِ شكوفايي خود نيز اثر گذاشته است. اين موضوع به ويژه 
در مورد جامعة چند فرهنگيِ هند صادق است و ما خواهيم 
ديد كه تصوف اسلامي نه تنها در ميانة فرهنگ ها و مذاهب 
گوناگونِ هند همچنان پويا و پابرجا باقي مانده، بلكه در هجوم 
بي امَان فرهنگ وارداتي (كه با استعمارگري بريتانيا آغاز شد) 
و سرعت روزافزونِ تكنولوژي هاي جديد، در قرون اخير نيز به 
حيات پُربار خويش ادامه داده است. تازه ترين كتابي كه در اين 
زمينه انتشار يافته، تصوف هندي از قرن هفدهم بدين سو نام 
دارد كه با عنوان فرعي قديسين، آثار و امپراطوري ها در ركن 
انتشاراتِ  سوي  از  و  شده  تأليف  نيل گرين4  توسط  مسلمان 

معتبر راتلج در دسترس پژوهشگران قرار گرفته است.
عمدة تمركز نويسنده بر چهار صوفيِ منطقة ركن و تأثير 
بسيار زياد آن ها بر حكومت  مغول، نظام هاي حيدرآباد و ـ پس 
از 1948 ـ ملت هند است. او توجه ويژة خود را به اورنگ آباد 
معطوف مي دارد ، تاريخ فرهنگي و سويه هاي درخشان عقلاني 
آن منطقه را ـ به عنوان بخشي از ايالت مستقل حيدرآباد ـ 
او  اثر  چهارچوب  مي توان  جهت  اين  از  وامي كاود.  دقت  به 
 ـ انسان شناختي قلمداد كرد كه با تكيه بر  را بستري تاريخي 
توسعة  درخصوص  اسلامي  ،  تصوف  تاريخي  سير  و  مفاهيم 
گذشته،  قرن  سه  در  و  جنوبي  آسياي  در  عارفانه  اسلام 

چشم انداز تازه اي به دست مي دهد.
دقيق تر  يا  آباد ،  اورنگ  صوفيان  به  گرين  نيل  توجه 
بگوييم، منطقه نظام هاي حيدرآبادِ ركن، ادامه راهي است كه 
پيش از اين كارل ارنست5 در صوفيان خُلدآباد و ريچارد ايتون6 
درخصوص  مطالعه اي  بودند:  كرده  بيجاپور طي  در صوفيان 
سرشت مردان مقدس و رابطه دو سوية آن ها با سياست، كلام 

و جهان.

4. اولياي دكن
دكن از ديرباز صاحب ميراث غني اسلامي بوده است؛ از 
قرن چهاردهم حال و هواي ايراني به خود گرفته و از پايان 
قرن هفدهم به تصرف مغول ها و جانشينان آن ها درآمده است. 
اين ميراث بري در خصوص اهميت صوفيان و زيارتگاه هاي 
اورنگ آباد  نيز صادق است. ضريح هاي  اين منطقه  در  آن ها 
نويسنده  و  است  منطقه  اين  چشم انداز  مهم  وجوه  از  يكي 
در اين كتاب به دقت به تاريخچه اين زيارتگاه ها و وضعيت 
اين  بر  تأكيد  با  گرين  است. همچنين  پرداخته  آن ها  كنوني 
نقطه نظر ارنست و ايتون كه مركزيت آيين قديسيان و اولياء 
براي تصوف بدان معناست كه مطالعات ما بايد بر زيارتگاه ها 
به عنوان «قلمرو اولياء» متمركز شود، در تقويت آن مي كوشد. 
بنابراين، تصوف تنها پرداختن به استادان و شاگردان يا براهين 
امور  يا  اشراق،  آفرينش،  خصوص  در  مابعدالطبيعي  پيچيدة 
مكان هاي  با  تصوف  آن،  از  بيش  بلكه  نيست،  شگفت انگيز 
مقدس، جغرافياي حيات معنوي و استقبال مردم از ضريح ها و 

قبول عام يافتن آن ها از سوي نسل هاي بعدي مرتبط است.
و  زيب  اورنگ  دست  به  دكن  فتح  كتاب،  آغاز  نقطة 
تأسيس پايتخت در اورنگ آباد است و نقطه پايان آن، زيارتگاه 

پانچاكي7 در دهة 1990.
نويسنده كتاب خود را در پنج فصل تدوين كرده است، 
از منابع فارسي وارد و بهرة فراوان برده و معماري و بناهاي 
منبع  به عنوان يك  را  زيارتگاه ها)  (از جمله  تاريخي صوفيه 
كه  يك  فصل  است.  داده  قرار  استفاده  مورد  مهم  تحليلي 
اورنگ آباد»  امپراطوري: صوفيان  «عارفان مسلمان در عصر 
اولِ  دورة  صوفيانِ  معرفي  به  و  است  صفحه   45 دارد،  نام 
امپراطوري مغول در دكن مي پردازد، اگرچه عمدة تمركز او بر 
شاه نور (د. 1692)، يك ايراني با شخصيتي جالب (كه احتمالاً 
شيعه نيز بوده است)؛ قديس غازي نقشبندي شاه پلنگ پوش 
(د. 1699)، شاه مسافر (د. 1715)؛ و شيخ نظام الدين چشتي 
(د. 1729) بوده است. در اينجا نويسنده در خصوص اهميت 
منابع ادبي در حيات و نفوذ صوفيه سخن مي گويد، نه فقط در 
قالب ملفوظات ، تذكره هايي با عنوانِ ملفوظاتِ نقشبنديه (كه 
اكنون با ترجمة فوق العادة سيمون ديگبي8 از سوي انتشارات 
مكتوبات  گرفته)،  قرار  غربي ها  اختيار  در  اكسفورد  دانشگاه 
ادبي  اشعار و جنگ هاي  قالب  بلكه در  الشمايل ها،  احسن  و 
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مثل تحفة الشعراي افضل بيگ و خزانة عامره آزاد بلگرامي. 
به عقيده او رابطة متقابل بين سخن و جهان، بين زيارت و 
متون  خودِ  از  ضريح  معنوي»  «جغرافياي  و  مقدس  فضاي 

مهم ترند.
براي  كه  مقاله اي  در  ـ  بس9ُ  درانات  ايتيسن  گفتة  به 
«ميراث فرهنگي هند» جلد III ، صص 2 ـ 460 نگاشته: 
«آن گاه كه اسلام ، زنگ حضور خويش را در دروازه هاي غربي 
هند به صدا درآورد، و صوفيان ـ مُلهِم از ايدة مساوات اسلامي 
ـ همچون مشعل دارانِ فلسفه آزادانديشي پيش آمدند ... ، روح 
ركود و سردي  از خرافات و جمودي كه علت  اين صوفيان 
ميان عقايد كلاسيك هنديان و مكاتب اسلامي بود، آزاد بود. 
گروه نوظهور عارفان در پي انگيزش اشتياق روحاني تازه اي 
بودند و قصد داشتند قدرت خلاقة عظيمي را كه طي روزگاري 
بس دراز به خواب رفته بود، بيدار كنند. بدين ترتيب، فلسفه اي 
اين  انساني شكل گرفت.  ارزش هاي  به  توجه  پاية  بر  جديد 
فلسفه به الوهيت و فطرت مستور در روح بشر ، جهاني بودن 

عشق و قدرت محركه احساسات باور داشت. 
صوفيان  اهميت  بر  تأكيد  با  گرين  نكته،  اين  شرح  با 
افكار  و  آثار  به  هند،  ادبي  آثار  رشد  در شكل گيري  مسلمان 
عدة ديگري از عارفان مسلمان هند مي پردازد: ميان عبداالله 
آجوداني، شيخ عبداللطيف، شيخ برهان، شيخ كليم االله دهلوي، 
شيخ نظام الدين اورنگ آبادي، شيخ زين الدين داوود كه «بهرام 
خان مازندراني» پس از شكست در شورش عليه «محمدشاه 
كه  سرخوش،  افضل  محمد  برد.  پناه  او  خانقاه  به  بهمني» 
بحث و گفتگوي وي با يك «سادو»ي هندي بسيار معروف 
است، حسين عنبرخان با تفسير معروف «عنبرخان» در مورد 
نوادگان  از  ـ  بيدل»، خواجه حسن نظامي  بهگودگيتا، «ميرزا 

نظام الدين اوليا، مظهر جان جانان و ديگران.
درخصوص زيارتگاه هاي صوفيه در شبه قاره نيز حق با 
نويسنده است. اين زيارتگاه ها از چنان اهميتي برخوردارند كه 
آن ها  زيارت  به  تنها عامه مردم مسلمان و حتي هندوها  نه 
زيارت  را  آن ها  تاريخ  نيز در طول  پادشاهان  بلكه  مي رفتند ، 
آرامگاه  مي جستند:  مدد  آن ها  صاحبان  روح  از  و  مي كردند 
هجويري (داتا گنج نجش) در لاهور؛ مزار معين الدين چشتي 
آرامگاه  پتن؛  پاك  در  شكر  گنج  بابافريد  آرامگاه  اجمير ؛  در 
نظام الدين اوليا در دهلي؛ مزار گيسودراز در گلبرگه حيدرآباد 

برخي  مقابر  مولتان؛  در  زكريا  بهاءالدين  شيخ  مرقد  دكن؛ 
بزرگان سهرورديه در اوچ شريف؛ آرامگاه احمد سرهندي در 
يحيي  آرامگاه هاي  و  كانپور؛  در  مدار  مزارشاه  پنجاب؛  شرق 

مُنيري و پير بدرالدين در بهادر نمونه هايي از اين دست اند.10

5. تصوف و ادبيات در هند
اما در مورد تأثير تصوف بر ادبيات هند و البته تأثيرپذيري 
از آن، اگرچه در اين جستار مجالي براي پرداختن بدان نيست و 
خود فرصتِ ديگري مي طلبد، به گفتار دكتر سيدعبداالله ارجاع 
مي دهيم. او در كتاب ارزشمند خويش،11 علاوه بر اين كه به 
اهميت اين تأثيرگذاري اشاره كرده، اين نكته را نيز به اثبات 
رسانده كه در اين مورد، تمام موانع و محدوديت هاي فرقه اي، 
از  و  شده  محو  مشترك  علاقه  و  احساس  ذهن،  واسطه   به 
بين رفته است.12 سفينة خوشگو اثر بيندرابنَ داس13، سفينه 
هندي اثر بگوَن داس،14 و گل رعنا اثر لاكشمي نارايَن15تنها 
فارسيِ  اين دست اند. يك مورد جالب، ترجمة  از  نمونه هايي 

كتابِ رامَه ـ اشوه مده16است كه با اين ابيات آغاز مي گردد.
به نام خداوند كون و مكان

كه رام اشَ بود نام و رامَش جهان
چو ساري است ذاتش به عالم تمام 

هويدا شود معنيِ نامِ رام
فرازندة گنبد نهُ سپهر

فروزندة مشعل ماه و مهر ...
نگارندة نور ذات از صفات...
جهان شهود از ازل تاكنون

نموده است پيدا به يك كاف و نون ...
زوجدت سَرا چون به كثرت شتافت

نه در خلوت او خلل راه يافت
مثل  مفاهيم صوفيانه اي  از  بهره گيري  اين خصوص  در 
جاودانگي و حضور ذات الاهي در جهان شگفت انگيز پديده ها، 
تجلي خاص ذات خالق در پس ويژگي هاي مادي پديده ها، و 
از اصطلاحاتي همچون شهود، ازل، وحدت، كثرت،  استفاده 
و اشاره به برخي آيات قرآني مانند كن فيكون و نورٌ علي نور 
در هنگام  ابوالفضل،  دارند.  ويژه اي  اهميت  از سوي هندوها 
بازسازي معبد شيوا در كشمير، در زمان اكبر شاه، اين عبارات 

را بر سر در آن حك كرد:
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الهي به هر خانه كه مي نگرم جوياي تواند و به هر زبان 
كه مي شنوم گوياي تو.

كفر و اسلام در رهت پويان
وحده لا شريك له گويان

اگر  و  مي زنند  قدس  نعرة  تو  ياد  به  است،  مسجد  اگر 
كليساست، به شوق تو ناقوس مي جنبانند، بيت: 

اي تير غمت را دل عشاق نشانه
خلقي به تو مشغول و تو غايب زميانه
گه معتكف ديرم و گه ساكن مسجد
يعني كه تو را مي طلبم خانه به خانه

اگر خاصان تو را به اسلام و كفر كاري هست، اين هر 
دو را در پردة اسلامِ تو ياري نه ... اين خانه به نيت ائتلاف 
كشمير  معبودپرستان  خصوصاً  و  هندوستان  موحدان  قلوب 

تعمير يافته است.17

6. تشيع و تصوف
فصل دوم «شعر و سياستِ قدسيان در يكي از دولت هاي 
جانشين مغول» نام دارد، 35 صفحه است و وضعيت شعر و 
سياستِ صوفيان در دولت نظام شاهيان را مورد بررسي قرار 
با  را  باز هم كلام خويش  نويسنده  قسمت  اين  در  مي دهد. 
حركت  از  پيش  كه  شهري  مي كند،  آغاز  اورنگ آباد  اهميت 
طايفة  رئيس  و  دكن  نايب السلطنه  نظام الملك،  ـ  آصف جاه 
تركمن ها ـ به حيدرآباد، در سال 1763 پايتخت وي محسوب 
مي شد. اما مورد شاه نور نشان دهندة تغيير وضعيت شيعيان و 

صوفيان، پس از سقوط و افول امپراطوري مغول است.
اميرنشينِ جنوبي و شيعة  نفوذ صوفيان در  در حالي كه 
حاميانِ  به  شيعيان  دكن،  در  مي رفت؛  كاهش  به  اوده18رو 
رسميِ تصوف و زيارتگاه هاي آن بدل مي شدند. شايد بتوان 
گفت اوايل قرن پانزدهم، در حقيقت زماني بود كه چگونگي 
رابطة دين و سياست در دكن به تدريج آشكارتر مي شد؛ توقف 
حمايت فيروزشاه بهمني (799 ـ 1397/825 ـ 1422) از گيسو 
تحول  اين  سرآغاز  اينجو  ميرفضل االله  نفوذ  اعمال  با  ـ  دراز 
حبيب الدين  ـ  كرماني  نعمت االله  شاه  نوادة  دو  ازدواج  است. 
محب االله و محب الدين حبيب االله ـ با شاهدخت هاي بهمني، 
حضور اوليه و ناپديدشدن ثانويه آنان از صحنة سياست دكن، 

تداوم آن رابطه بود.

دكن،  حكومت  رسميِ  مذهب  عنوان  به  تشيع  انتخاب 
خطبه هاي  در  صوفي  شاهان  و  امام  دوازده  نام  گنجانيدن 
ادبي،  قالب  ادبيات صوفيانه در  را در پي داشت و  نمازجمعه 
عبادي و سازماني در دكن انتشار يافت. ملفوظات ـ كلماتي 
كه در حالات مختلف روحي بر زبان مشايخ جاري مي شد ـ 
ضبط شد و آثار صوفياني مثل شاه ميرانجي شمس العشاق (د. 
1499)؛ برهان الدين جانم (د. 1597)؛ شاه محمود خوش دهان 
(د. 1617)؛ امين الدين اعلي (د. 1675)، شاه هاشم پيرعلوي 
شاه  و   (1635 (د.  قادري  ابوالحسن  شاه  بيجاپوري(1646)؛ 

راجو حسيني(د. 1684) به كتابت درآمد.

7. صوفيان و سياست گران
از سوي ديگر، درخصوص سياست هاي پارسايان، تا آن جا 
كه به فعاليت هاي سازماني يا نهادي مربوط مي شد، خانقاه هاي 
صوفيه نيك استقرار يافته بود ... صوفيان براي ادارة خانقاه هاي 
خود از دولت ها كمك مالي نمي گرفتند و ... جز براي نمازهاي 
يا براي حضور  جماعت كه در مسجد مجاور برگزار مي شد، 
از  هرگز  ديگر،  با صوفي  ديدار  يا  عُدس  تعزيت،  مراسم  در 
خانقاه خود بيرون نمي رفتند. آن ها حامي توده ها بودند و به 
ديگر مذاهب احترام مي گذاشتند و به گفته  محمدضياءالدين 
باز  را  بزرگ  نيمة سدة هفدهم قدرت هاي  در  احمد شكيب، 
بر آستانة خانقاه هاي صوفيان منتظر مي بينيم. عبداالله قطب 
سلطنت  تخت  به  دست يابي  و  جانشيني  مسألة  كل   ... شاه 
را به عهدة شيخ چشتي شاه راجو حسيني وانهاد و در اوايل 
قرن هجدهم، نخستين نظام نواب ميرقمرالدين (حك. 1137 
اورنگ  نظام الدين  به خدمت شيخ  ـ 1748)  ـ 1724/1161 
آبادي شتافت تا از او طلب دعاي خير كند؛ شيخ نيز پاداش 
او را با اين پيش گويي داد كه سلسلة وي تا هفت نسل بر سر 

قدرت باقي خواهد ماند.19
فصل سه «صوفيان تحت الشعاع يك امپراطوري جديد» 
نام دارد و در 20 صفحه به وضعيت كلي پارسايان مسلمان در 
دوره استيلاي امپراطوري بريتانيا مي پردازد. به عقيده گرين 
دهندة  بازتاب  دهلي،  و  اورنگ آباد  در  زيارتگاه ها  ميان  پيوند 
حيدرآباد  كه  آن  جالب  است.  سياسي  بيعت هاي  و  ارتباط ها 
تا پيش از استقلال هند، حكومتي مستقل داشت و تا امروز 
در  هند  متصوفة  است.  بوده  هند  شيعي  مراكز  شمار  در  نيز 
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به  مي توان  آن ها  ميان  از  و  هستند  اشراقي  اكثراً  دوره  اين 
عمادالدين محمد شطاري (1630)، صاحب رسالة مفقود «روح  
الارواح»؛ ميرمحمد زاهد بن محمد اسلم هروي (1689)، كه 
بر شواكل الحور جلال الدين دواني حاشيه اي نگاشته؛ و شاه 

ولي االله دهلوي اشاره كرد.20
در اين فصل مي خوانيم كه اگر چه قادريه از دخالت در 
امور حكومتي اجتناب مي كردند، اما نقشبنديه بيشترين اعتبار 
خود را به سبب فعاليت هاي سياسي كسب نمودند. در دوران 
مورد بحث نيز كساني مثل امداداالله فاروقي تهانوي (د. 1317) 
از طريقت چشتية صابريه در مبارزه با انگليس بسيار فعال بود 
و شاه عبدالعزيز (د. 1239) فرزند شاه ولي االله دهلوي با فتوايي 

عليه انگليسي ها هند را «دارالحرب» ناميد.

8. احياگري، نظريه قدرت و مبارزه با استعمار
صفحه   30 در  را  خويش  كتاب  چهارم  فصل  نويسنده 
تنظيم كرده و آن را «قديسين، شورش ها و طرفداران جنبش 
احياگري» ناميده است. در اين فصل نقش صوفي ها در عصر 
مثل  كساني  نقش  به  و  گرفته  قرار  واكاوي  مورد  اعتراض 
صوفيان مكتب بريلوي ـ از پيروان سيد احمد شهيد بريلوي 
از  (از علماي نهضت مجاهدين متوفي 1246) ـ در حمايت 
نهضت ملي گرايي پاكستان اشاره شده است. گرين با بازگشت 
به شاه ولي االله و نظريات او در خصوص اجتهاد، مبارزات او با 
هندوها و سيك ها را مورد توجه قرار مي دهد از سوي ديگر، 
شاه عبدالعزيز ـ صاحب تحفة اثني عشريه ـ بدان علت كه 
كمپاني هند شرقي در كلية دعاوي تعاريف و معيارهاي خود 
اما  ناميد،  دارالحرب  را  هند  بود،  كرده  شريعت  جايگزين  را 
همكاري با انگليسي ها را به شرط منجر نشدن به گناه كبيره 
مجاز دانست. در زمينه جنبش احياگري نيز اگرچه سرچشمة 
اما  يافت،  ولي االله  شاه  در  مي توان  را  حركت ها  گونه  اين 
پس  سال ها  كه  گذاشت  را  قيامي  بنيانِ   بريلوي  احمد  سيد 
از او در سال 1857 بر عليه اعمالي همچون رسميت يافتن 
از  ديني  مدارس  تعطيلي  و  موقوفات  تصرف  زبان انگليسي، 
سوي انگليسي ها صورت گرفت و البته انگليسي ها به شدت 
آن را سركوب كردند. در سال هاي 1858 و 1859 انگليسي ها 
علاوه بر تخريب بسياري از مساجد، مسلمانان را وا مي داشتند 

كه يك چهارم دارايي خود را به استعمارگران بپردازند.

در پي اين واقعه حركت هاي مختلفي از سوي مسلمانان 
صورت گرفت كه از جمله آن ها تأسيس مدارس بنيادگرايانه به 
دست مولانا محمدقاسم نانوتوي در سال 1867، با گرايش هاي 

صوفيانه و منتسب به طريقت چشتيه است.
«قديسين اورنگ آباد در هند جديد» عنوان فصل پنجم 
كتاب است كه در 22 صفحه تأليف شده و به بررسي وضعيت 
در  داستان هاي  آن ها  ذكر  و  جديد  هند  در  مقدس  مردان 
حكايت هاي ناسيوناليستي اختصاص دارد. معرفيِ برجسته ترين 
عارفان اورنگ آباد در روزگار معاصر و بررسي آثار آن ها از ديگر 
بخش هاي اين فصل است. نتيجه گيري سه صفحه كتاب را به 
خود اختصاص داده، واژه نامه يك صفحه، يادداشت هاي مؤلف 

21 صفحه، كتاب شناسي 13 صفحه و نمايه ده صفحه. 

9. يك نگاه كلي به كتاب و نويسنده 
هر فصل داراي يك ساختار ويژه و همگون است؛ بخش 
آغازين در خصوص موضوعِ خاص همان فصل است، بخش 
دوم به صوفيان و آثارِ موضوعِ  مربوطه مي پردازد، سنت ادبي 
بخش سوم اين فصل است و پيوند بين سُنن سياسي، معنوي 
تشكيل مي دهد  را  پاياني هر فصل  آن عصر بخش  ادبي  و 
را  دوره  هر  بهروزي هاي  و  نوسانات  مقايسه  ساختار  اين  و 
آسان مي سازد. اما به گفته منتقدان سبك كتاب فشرده است 
اين  گويا  كه  مشاهده مي شود  آن  در  تايپي  اغلاط  معدود  و 
روزها به امري عادي بدل شده است. با اين حال آن چنان نظر 
منتقدان و پژوهشگران را جلب كرده و با استقبال خوانندگان 
مواجه شده است كه از سال 2006 ـ تاريخ چاپ اول آن ـ 
تا سال 2009 مجدداً تجديد چاپ شده است. نشريه انجمن 
مطالعات  مجله  سال 2007،  شماره 17  در  آسيايي  سلطنتي 
مطالعات  مدرسه  بولتنِ   ،(2007)8/3 شماره  در  اسلامي 
تاريخ  و مجله  در شماره 71 سال 2008  و شرقي  آفريقايي 
اجتماعي و اقتصادي شرق در شماره 51 سال 2008 از جمله 

تحسين كنندگان اين كتابند.
نيل گرين استاد تاريخ در دپارتمان تاريخ دانشگاه يوسي 
الِ ايِ. همچنين در زمينه مطالعات آسياي جنوبي در دانشگاه 
حوزة  و  مي كند  ارايه  درس گفتارهايي  اكسفورد  و  منچستر 
تاريخ و قوم شناسيِ مسلمانان در جنوب  او تصوف،  پژوهش 
به  مي توان  وي  آثار  ميان  از  است.  افغانستان  و  ايران  آسيا، 
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عناوين ذيل اشاره كرد:
1. اسلام و ارتش در هند استعماري: دين سپاهي در خدمت 

امپراطوري (كمبريج: انتشارات دانشگاه كمبريج، 2009)؛
2. اسلام بمبئي: اقتصاد سحر و افسون در هندِ اقيانوسي 

از 1850 تا 1915 (نيويورك: راتلج، 2008)؛
3. مدرسه هاي اكسفورد: يك دانش آموز ايراني در انگليس 

سلطنتي (در دست چاپ)
4. استفاده از كتاب در تكيه هاي اواخر عهد مغول (مقاله)

5. نقاشي ايراني (مقاله)
6. دفاع از صوفيان در حيدرآباد قرن نوزده(مقاله)
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